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  چكيده 
به روش ها و قوانيني كه در افعال الهي وجود دارد و بر اساس آن، امور عالم و آدم 

هاي جهان، محكـوم همـين قـوانين    پديده. گويندهاي الهي ميتدبير ميشود، سنت
هـاي معينـي   شيوه خداوندبه تعبير ديگر  هستند؛هاي تغييرناپذير الهي ثابت و سنت

  .دشوها انجام نميبيرون از آن شيوه هرگزامور هستي  كه گردش دارد
يد شده هاي قبل تأكهاي الهي و سرگذشت ملتجاي قرآن به مطالعه سنتدر جاي

ها در طي همه اعصار و در ميـان تمـام   ن سنتبودن آاست، كه خود ناظر بر جاري
انـد متفـاوت   هاي الهـي پرداختـه  مضمون آياتي كه به موضوع سنت. باشداقوام مي

ق آن و برخـي هـم   برخي از آيات به اصل وجود سنت الهي، برخي به مصادياست؛ 
  .هاي سنت الهي اشاره دارندبه اوصاف و ويژگي

  
    .، افعال الهي، عبرت قرآنياالله، قرآنسنت: هاكليدواژه
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  مقدمه
واسطه از ست كه فعلي مستقيم و بيآيد منظور اين نيبه ميان مي» سنت الهي« وقتي سخن از

بلكه ممكن است اسباب و علل بسـياري اعـم از طبيعـي، غيرطبيعـي، و      ،متعال صادر شودخداي 
كـه خداونـد   با توجه بـه ايـن  . غيبي در كار باشد و در عين حال فعل به خداي متعال منسوب شود

اي ترسيم كرده است كه عوامل و شرايط گوناگون در تحقـق يـا   هاي خود را به گونهمتعال، سنت
شمگير ها بسيار چها دخالت دارند، در اين راستا نقش انسان در اين سنتاين سنت تعجيل و تأخير

هـاي مهـم و اساسـي    ويژه سـنت ، بههاي الهيها و شرايط تحقق سنتاست؛ بنابراين ايجاد زمينه
مثل سنت پيروزي حق بر باطل، سنت حاكميت صالحان، غلبـه اسـلام بـر سـاير اديـان و سـنت       

  .هاي متعهد گذارده شده استعهده انسان جانشيني مستضعفان، بر
  

  سنت در لغت
ابـن  (شـامل احكـام و امـر و نهـي الهـي اسـت       ؛ سنت الهي»االلهِ أحكامه و أمرُه و نهَيه سنَّة«

  ).225 :13، ج1414منظور، 
االله تعالي قد تقـال لطريقـة حكمتـه و طريقـة      سنَّةالنبي طريقتهُ التي كان يتحراّها، و  سنَّةُ«
   :عته، نحوطا

﴿ َّ ن َّ  االلهِ  ةَ سُ ِ  دَ جِ ن تَ بلُ و لَ ن قَ ت مِ لَ د خَ õي قَ ال َّ سُ ل    )23/فتح(﴾بديلاتَ  االلهِ  ةِ ن
ِ  دَ جِ تَ ن لَ  وَ ﴿ َّ سُ ل    )43/فاطر(﴾حويلاتَ  االلهِ  ةِ ن

، روش حكمت سنت خداوند .ها پايبند استهاي ايشان است كه به آنسنت پيامبر همان روش
  ).429: 1412، راغب(و روش طاعت ايشان است

سـنت و  «: كنـد نقل مي طبرسيبالا از قول مرحوم  علاوه بر مطالب "قاموس قرآن"در كتاب 
  ).342: 3، ج1371قرشي، (»طريقه و سيره نظير هم هستند

  ). 292: 1، ج1405(راه و روش و سيره معنا كرده است نيز سنت را به فيومي
سنت به معناي طريقه معمول و رايج است كه كلمه «: داردچنين بيان مي "الميزان"در  علامه

  ).34 :7، ج1991طباطبايي، (كندجاري باشد و جامعه در آن سير مي يا دائماً به طبع خود غالباً
  .و قانوني است كه به فرمان خداوند بر عالم حكمفرما باشد ،اين سنت الهي روش، طريقهبنابر
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  هاي الهيدعوت قرآن به مطالعه سنت
هاي پيشين جـاري شـده   ها و قوانين الهي كه بر امتهمه مردم را به مطالعه سنتقرآن كريم 

كه براي بررسي آنچه بر گذشتگان رفته اسـت نسـبت بـه سـرانجام      ها خواستهو از آن ،فراخوانده
برخي  از آياتي كه . گيرند كنندگان و كفرپيشگان عبرت، و از سرنوشت تكذيبرفتار خود بينديشند

هـاي  هاي پيشين و چگونگي جريـان سـنت  دعوت به مطالعه و شناخت سرنوشت امتها را انسان
  : اند، به شرح زير استدهها كرالهي در ميان آن
د﴿ بÔنَ  قَ يـف كـانَ عاقبـةُ المكـذ3 روا كَ ـانظُ ِي الـŭرضِ فَ ë رواÔس Ûَنٌ فَ ِكُم سُ بل لَت مِن قَ -آل(﴾خَ

   )137/عمران
بگرديـد و   پـس در زمـين  . شده است هايي بوده و سپريپيش از شما سنت قطعاً«

  ؟»كنندگان چگونه بوده استبنگريد كه فرجام تكذيب
كننـدگان و  به منظور آگاهي از سرانجام تكـذيب سياحت در زمين اين آيه خداوند همه را به  در

 جمع سنت است و» سنن«كلمه : خوانده است؛ در تفسير اين آيه گفته شدهفرا ها رفته،آنچه بر آن
كه امر فرمـوده در زمـين سـير    ي طريقت و روشي است كه بايد در مجتمع سير شود و اينبه معنا

و سرانجام پادشاهان و فراعنه  ،هاي گذشته عبرت گيرندكنند براي اين است كه از سرگذشت امت
شـان  هاي موزه سلطنتيشان به دردشان نخورد، و ذخيرهرفيعطاغي را ببينند كه چگونه قصرهاي 

و خداي تعالي همه را  ،شان سودي به آنان نبخشيدبه جواهرشان و لشكر و هواداران و تخت مزين
رفتگـان در  از بين ببرد، و چيزي به جز سرگذشتي كه مايه عبرت باشد از آنان باقي نماند، ولي فرو

  ).237: 1375مطهري، (غفلت كجا؟ و عبرت كجا؟
ِي الŭرضِ فَ ﴿ ë رواÔس َś لَم نأ فَ رُ يَ يفَ كانَ ظُ مَّر االلهُ  عاقبةُ  وا كَ ŵِِم دَ ِلكافرينَ الذينَ مِن قبل لَيŵِم و ل عَ

نوا و  يذلƙ ب9نَّ االلهَ موêَ *أمثالŵُا َّذينَ آمَ وêي لŵَمأال    )11-10/محمد(﴾نَّ الكافِرينَ لا مَ
اند بـه كجـا   ها بودهاند تا ببينند فرجام كساني كه پيش از آنمگر در زمين نگشته«

] همين كيفرها در پـيش [زبرشان كرد و كافران را نظاير انجاميده است؟ خدا زير و 
است چراكه خـدا سرپرسـت كسـاني اسـت كـه ايمـان آورده انـد ولـي كـافران را          

  . »سرپرست و ياوري نيست
  .پيشگان استاز لزوم سير و سفر در زمين براي آگاهي از عاقبت كفردر اين آيه نيز سخن 
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  هاي الهياصل تغييرناپذيري سنت
و در آيـات متعـددي ضـمن     ؛هاي الهي داشتهم تأكيد فراواني بر تغييرناپذيري سنتقرآن كري

رخ  پيـامبر اكـرم  و يا در زمان  ،اقوام گذشته ،هاي پيشيناشاره به برخي از رويدادهايي كه در امت
تـوان بـه آيـات    خداوند دانسته است كه از جمله ميهاي تغييرناپذير ها را از مصاديق سنتداده آن

  : اشاره كردزير 
﴿ ِ فِزُّونƙََ مِن الŭرضِ ل ستَ يَ ً لا يَلبَ وَ إن كادوا لَ ƙَ إلّ يُخرِجُوکَ مِنŵا و إذا ً  اثونَ خِلافَ ليلا َّةَ  *قَ ن سُ

دُ  جِ ِنا و لا تَ ل سُ بلƙَ مِن رُ لنا قَ د أرسَ ن قَ ِسُ  مَ ً ل نا تَحويلا َّتِ    )77-76/إسراء(﴾ن
آنجـا بيـرون سـازند و در     تـو را از زمين بركنند، تا و چيزي نمانده بود كه تو را از «
ماندنـد؛ سـنتي كـه همـواره در     آنان پس از تـو جـز زمـان انـدكي نمـي     صورت آن

بـوده اسـت، و   ) جـاري (ايمتادگاني كه پيش از تو گسيل داشتهفرس) هايامت(ميان
  .»ما تغيير نخواهي يافت) و قانون(براي سنت

و  ه،دن پيامبر از مكـه اشـاره كـرد   كررونطئه و نيرنگ مشركان براي بيدر اين آيات به توخدا 
دهد كه اگر چنين كاري را انجام داده بودند، بر اساس سنت تغييرناپذير الهي سرنوشـتي  هشدار مي

  ).174: 13، ج1991طباطبايي، (ها نبودجز نابودي و هلاكت در انتظار آن
ضٌ و﴿ رَ لوبŵِِم مَ َّذينَ ëي قُ نافِقونَ وَ ال Ŷِ المُ ئِن لَم يَنتَ ƙََّ بŵِِم لَ يَن نُغرِ دينةِ لَ ِي المَ ë َفون رجِ ُمَّ لـا  المُ ث

ُجاوِرونƙََ فيŵا إلّ  ً ي ليلا ق *ا قَ َŘ ت3لوا وا و قُ ما řُقِفوا اُخِذُ لعونÔنَ أينَ ً مَ وا  *تيلا لَـ َّـذينَ خَ ِي ال ë َِّةَ االله ن سُ
بلُ  ً  مِن قَ بديلا َّةِ االلهِ تَ ن ِسُ دَ ل جِ    )62-60/احزاب(﴾وَ لَن تَ

افكنان در مدينـه از  يشان مرضي هست و شايعههاكساني كه در دلاگرمنافقان و «
كنـيم تـا جـز مـدتي انـدك در      د، تو را سخت بر آنان مسلط مينكارشان باز نايست

از رحمت خدا دور گرديـده و هـر كجـا يافتـه شـوند گرفتـه و       . همسايگي تو نپايند
ن سـنت خـدا   انـد همـي  تر بودهدرباره كساني كه در پيش. سخت كشته خواهند شد

  .»جاري بوده است؛ و در سنت خدا هرگز تغيير نخواهي يافت
اين عذاب و نكالي كه به منافقان و آن دو طايفه ديگر وعده داديم : فرمايدخداي سبحان مي«

هـاي  سازيم، سنتي است از خدا كه در امـت شان را هدر ميكنيم و خونو گفتيم كه تبعيدشان مي
، و خواسـتند بـه   وقت قومي به راه فسادانگيزي و ايجاد فتنـه افتادنـد   پيشين نيز جاري ساخته، هر

 مانع باشـند؛ ب افكنند تا در طغيان و سركشي بيهاي نامشروع، در بين مردم اضطرامنظور استفاده
ما آنان را به همين طريق گرفتيم و تو هرگز دگرگوني در سنت خدا نخواهي يافت، پـس در شـما   
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  ).511: 16، ج1991طباطبايي، (»شدما جاري هاي قبل از شه در امتشود كامت همان جاري مي
ŵدَ أيمانِ ﴿ موا بااللهِ جَ كونُ و أقسَ يَ ذيرٌ لَ Ŵم نَ Ŵنَّ أŴدَ ŵِم لَئن جاءَ ا جـاءَ لمّ مِ فَ ُمَ ی الا م ی من إحدَ

 ً ّ Ŝُفورا Ŵم إلا ذيرٌ ما زادَ ك *نَ ً ëي الŭرض و مَ كرُ السَّ إستكبارا ءِ و لا يَحيقُ المَ ي3 ءُ رَ السَّ ـ ي3 Ŷ  اإلّ ِـ بŴ9ِل
ـــ َŵ َّتَ الـــŭوَّ فَ ـــن ـــا سُ ـــرونَ إلّ َّتِ االلهِ ل يَنظُ ـــن ِسُ جـــدَ ل ـــن تَ ً وَ لَ بـــديلا َّتِ االلهِ تَ ـــن ِسُ ـــدَ ل جِ لَـــن تَ لÔنَ فَ

 ً    )43-42/فاطر(﴾تَحويلا
كردنـد كـه اگـر هـر آينـه      و با سـوگندهاي سـخت خـود بـه خـدا سـوگند يـاد        «

د، تر شـون يافتههاي ديگر راهاز امتاي براي آنان بيايد، قطعاً از هريك هشداردهنده
انگيزه اين كارشان . شان نيفزوداي برايشان آمد، جز بر نفرتولي چون هشداردهنده

فقط گردنكشي در روي زمـين و نيرنـگ زشـت بـود؛ و نيرنـگ زشـت جـز دامـن         
و  برند؟رنوشت شوم پيشينيان را انتظار ميپس آيا جز سنت و س. صاحبش را نگيرد

يابي و هرگز براي سنت خدا دگرگـوني نخـواهي   نت خدا تبديلي نميهرگز براي س
  .»يافت

ها پيامبري بيايـد بـر خـلاف    قريش قبل از بعثت پيامبر سوگند ياد كرده بودند كه اگر براي آن
ها از پيامبر خود پيروي كنند؛ اما كردند بهتر از همه امتتاب كه پيامبران خود را تكذيب مياهل ك
ها هشـدار  جاست كه خداوند به آناين. ها از در نيرنگ و گردنكشي برآمدندآن ،اكرم پيامبر با بعثت

هـا بـر نخواهـد    دهد بر اساس سنت تغييرناپـذير الهـي، نيرنـگ نيرنگبـازان جـز بـه خـود آن       مي
  ).58: 17، ج1991طباطبايي، (گشت

تبـديل  «: مراد از عدم تبديل  و تحويل سنت خدا چنين بيان شـده اسـت   "الميزان"در تفسير 
سنت خدا به اين است كه عذاب خدا را بردارند و به جـايش عافيـت و نعمـت بگذارنـد، و تحويـل      

باشند به سـوي قـومي ديگـر    عذاب فلان قوم را كه مستحق آن ميسنت عبارت از اين است كه 
كه خداي تعالي بر صراط مسـتقيم  ذيرد و نه تحويل؛ براي اينپبرگردانند و سنت خدا نه تبديل مي

همچنان كه خداي تعالي مشركان مـورد نظـر آيـه را در    . است حكم او نه تبعيض دارد و نه استثنا
  ).287: 18، ج1991طباطبايي، (به عذاب خود گرفت و همگي را كشت جنگ بدر

َّوا الŭد﴿ ل روا لَوَ فَ َّذينَ كَ مُ ال لَكُ ُمَّ وَ لَو قاتَ ً  بارَ ث ً وَ لا ŜصÔرا ليا ون وَ دُ لَت مِن  *لا يجِ د خَ َّةَ االلهِ الõي قَ ن سُ
 ً بديلا َّةِ االلهِ تَ ن ِسُ دَ ل جِ    )23-22/فتح(﴾قبلُ وَ لَن تَ

و اگر كساني كه كافر شدند به جنگ با شما برخيزند قطعا پشـت خواهنـد كـرد و    «
وده و در سـنت الهـي   ديگر يار و ياوري نخواهند يافت، سنت الهي از پيش همين ب
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  .»هرگز تغييري نخواهي يافت
و  ،دهد كه كافران توان رويارويي بـا شـما را ندارنـد   خداوند در اين آيات به مؤمنان بشارت مي

اگر به جنگ با شما هم برخيزند بر اساس سـنت الهـي بـي يـار و يـاور شـده و از پـا در خواهنـد         
  .)30: 4، ج1991طباطبايي، (آمد

  
  هاي الهيهاي سنتويژگي

 :اند ازهاي مشتركي دارند كه عبارتسنن الهي ويژگي
لَوا مِن قبلُ ﴿: هاي الهيبودن سنتكلي، عمومي و قانون.1 َّذينَ خَ ِي ال ë َِّةَ االله ن  )38/اعراف(﴾سُ
َّتِ االلهِ تَحوي﴿: هاي الهيتغييرناپذيربودن سنت.2 ن ِسُ ً و لَن تَجدَ ل َّةِ االلهِ تبديلا ن ِسُ دَ ل جِ لَن تَ ً فَ تبـديل   ﴾لـا

ي و  يعني عوض كردن چيزي به طور كلي و تحويل يعني دگرگوني و تغيير در آن از حيث كمـ
 .كيفي؛ و در سنت الهي نه تبديلي است و نه تحويلي

لَوا مِن قبلُ ﴿: هاي الهينبودن سنتاستثناپذير.3 َّذينَ خَ َّةَ االلهِ ëي ال ن  )38/اعراف(﴾سُ
ŵِمإنَّ ﴿: هاي الهينبودن سنتجبري.4 3Ôروا ما بŜ9ِفُسِ ُغَ ّي ي õومٍ ح 3Ôرُ ما بِقَ ُغَ  )11/رعد(﴾االلهَ لا ي
ی  وَ ﴿: باشنداه با پاداش اخروي نيز مي، هرچند همراندهاي الهي دنيويغالب سنت.5 تِلـƙَ القُـرَ

 ً وعِدا ŵِم مَ ŵلِكِ ِمَ لنا ل عَ لَموا و جَ ا ظَ  ).59/كهف(﴾أŴلَكناŴُم لَمّ
لَـو أنَّ أŴـلَ  وَ ﴿: امور اجتماعي هستند و از امور فردي فراترنـد هاي الهي مربوط به غالب سنت.6

حنا تَ فَ َّقوا لَ Řنوا و ا ی آمَ ماءِ  القُرَ كاتٍ مِن السَّ لَيŵِم بَرَ  ).96/اعراف(﴾و الŭرضِ  عَ
  

  آيا معجزه نقض سنت الهي است؟
و  ،شود آن تغييرهـا معلـول تغييـر شـرايط اسـت     هاي جهان مشاهده مياگر تغييراتي در سنت

تغيير شرايط سنتي ديگر جـايگزين آن   بديهي است كه هر سنتي در شرايط خاص جاري است و با
  .يت داردد و آن سنت نيز در شرايط خاص خود كلّشومي

اگر فرزندي همچون عيسـي  . شود، آن خود حساب و قانوني دارداعجاز زنده مي اي بااگر مرده
  .ت الهي و قانون جهان نيستشود بر خلاف سنبن مريم بدون پدر متولد مي

كـه چيـزي را بـر ضـد قـانون و      شناسد و همينهاي آفرينش را نميها و قانونبشر همه سنت
ليت است؛ استثناء است، نقض قانون ع مطلقاً بر خلاف قانون و سنت، و پنداردسنت خود ببيند، مي

شناسد قشر قانون است نـه قـانون واقعـي؛    هم آنچه را كه به عنوان قانون ميموارد و در بسياري 
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كـه آيـا قـوانيني كـه مـا      و ايـن  ،ناپذير است سخني اسـت هاي واقعي آفرينش تخلفكه قانوناين
  .سخني ديگر است ؟يا قشري از قانون است هاي واقعي جهانايم قانونشناخته

بخشي از  باه شده وها دچار اشتماترياليست. فوق قانون بودن نيستيا  قانونيزه بيمعناي معج
و  هـاي قطعـي و لايتغيـر دانسـته    قوانين طبيعي جهان را كه به وسيله علوم كشف گرديده، قانون

انـد در شـرايط   گوييم آنچه را كه علوم بيان كـرده ما مي. اندسپس معجزات را نقض قانون پنداشته
العـاده  اري خـارق يك پيغمبر يا ولي خدا ك مخصوص و محدودي صادق است و زماني كه با اراده

  .)139: 1مطهري، بي تا، ج(شودگيرد شرايط عوض ميانجام مي
  

  بر سنت الهي تأثير تقوا و توكل
  : خوانيمدر سوره طلاق مي

َّقِ االلهَ ﴿ ن يَت ق وَ مَ ً وَ يَرزُ جا خرَ Ŷُ مَ ل لَ سبُ  Ŷُ يَجعَ وَ  مِن حيثُ لا يَحتَ ن يَتَ سبŶُُ وَ مَ ŵُوَ حَ َّل عâَي االلهِ فَ ك
ً نَّ إ درا يءٍ قَ َû 3ُل ِك لَ االلهُ ل د جعَ ہِ قَ ِغُ أمرِ   )3-2/طلاق(﴾االلهَ بال

براي رهـايي وي از مشـكلات قـرار    خروجي  كس پرهيزكاري كند خداوند راههر«
و هركس بر خدا اعتمـاد   ،رسانداش را ميد و از طريقي كه گمان ندارد روزيدهمي

همانا خدا فرمان خـويش  . است به وي واگذارد خدا براي او كافي كند و كار خود را
ه خـدا بـراي هـر    راستي ك. رساند و آنچه را كه بخواهد تخلف نداردرا به نتيجه مي

  .»اي معين كرده استچيزي قدر و اندازه
هاست بيان گرديـده و آن قـانون تقـوا و    قوانين و حاكم بر همه آن در اين آيه قانوني كه فوق

كس هـر . ل توكل، عنايت پروردگار قطعي اسـت كه به دنبا شودتوكل است؛ از اين آيه استنباط مي
سنتي الهي اسـت  أييد خدا كه و تدارد و با عنايت  بر خدا به حقيقت توكل كند عنايت خدا را همراه

هـاي  اين قانوني است كه بـر همـه قـانون   . رسدي دارد، قطعاً به هدفش ميو سلسله علت و معلول
كه فراموش نشود كه كـار خـدا نظـام و قـانوني دارد     اينكند در عين حال براي ديگر حكومت مي

كس ، و هـم فرمـوده كـه هـر    بيان فرموده كه خدا براي هر چيزي اندازه و حسابي قرار داده است
وسـيله نيسـت،   ن قـانون و بـي  يعني كار او بدو ؛دهدپرهيزكاري كند، خدا براي وي راهي قرار مي

نبوده بلكه مـن حيـث لا   شده هاي شناختهو راه هرچند كه ممكن است آن وسيله از وسائل عادي
  ).140: مطهري، همان(يحتسب باشد
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  هاي الهيانواع سنت
هاي مشـروط يعنـي   سنت :توان تقسيم كردهاي الهي را به دو دسته مشروط و مطلق ميسنت

هايي كه فقط بر تلازم شرط و مشروط دلالت دارند، به اين معنا كه اگر محقق شود مشروط سنت
ه شـرط حتمـا   گويد ككند يعني نميا بر تحقق شرط در خارج دلالت نميهم محقق خواهد شد، ام
 ).4-3: 1379حامد مقدم، (در خارج محقق شده است

  :شوندي مشروط خود به دو دسته تقسيم ميهاسنت
  :اند ازها عبارتهل باطل است؛ برخي از آنهاي مقيد و مشروطي كه مخصوص اسنت .أ

  ءسنت املا.1
هايي است كـه قـدر   دادن به امتمدت معين است؛ منظور مهلتدادن تا املاء به معناي مهلت
كه عذاب مهين را بـراي  و يا اين ،دانند تا بلكه هوشيار شوند و توبه كنندنعمت هدايت خود را نمي

مـال  شود، چون خداونـد بـر اع  ميها تمام البته اين فرصت در نهايت به ضرر آن. خود فراهم كنند
  : آورندداند كه آنان ايمان نميشان باخبر است و ميآنان بصير و از نيات
ـزدادو﴿ ِيَ ŵُـم ل ي لَ َّمـا نُمâِـ ـŵِم إن Ŝŭِفُسِ Ôـرٌ ل َّما نُمâِي لŵَُـم خَ روا أن فَ َّذينَ كَ نَّ ال بَ ً وَ  اوَ لا يَحسَ ŵُـ  إثمـا م لَ

Ôŵن ذابٌ مُ    )178/عمرانآل(﴾عَ
. دهيم به سودشان استاگر به آنان مهلت ميآنان كه كافر شدند تصور نكنند كه «

  . »كه به گناهان خود بيفزاينداين يدهيم فقط براما به آنان مهلت مي
  : فرمايدخداوند در جاي ديگر مي

تÔنٌ ﴿ يدی مَ   )45/و قلم 183/اعراف(﴾واُمâي لŵَُم إنَّ كَ
   .»شده استو حساب من قويم زيرا طرح و نقشه دهبه آنان مهلت مي«

و هرگونه راه نجات و رهايي از عذاب بر آنان بسته  شده، ترشان سياهنامه اعمالبه اين ترتيب 
باك را بر اسـاس ايـن   د گناهكاران جسور و طغيانگران بيخداون. شودتر ميشان دردناكو مجازات

 ـبلكه درهاي نعمت خود را به سوي آنان مي ؛كندنمي سنت فوراً گرفتار مجازات ا متنبـه  گشايد تا ي
در صورت اول برنامه هدايت الهي عملي شده است و . شان افزوده شودشوند و يا بر غرور و غفلت

  .شوددر صورت دوم عدالت و حكمت الهي محقق مي
و مخـتص بـه ذات    ايد كه املاء از سنخ فضاي الهـي، فرمسوره اعراف مي 183مه ذيل آيهلاع
وحـده از   نيست و لذا در اغلب موارد با صيغه مـتكلم تعالي است و كسي با خدا در آن شريك باري

  ).347: 8، ج1991طباطبايي، (آن تعبير شده است
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  سنت استدراج.2
پله چيزي را گرفتن؛ و ديگر پيچيدن به تدريج و پلهيكي : براي استدراج دو معنا ذكر شده است

نعمت ديگـر   زنعمتي بعد انت استدراج با تجديد س. يافتن تدريجي استهم معناي انجامكه در اين 
در سـنت  . گيرد تا به وسيله التذاذ از نعمات، غفلت تشديد شود و سـزاوار عـذاب گـردد   صورت مي

دادن نيـز  است و طبعاً اين امر مستلزم مهلتتجديد نعمت پس از نعمت ديگر  ،استدراج نكته اصلي
  .باشدمي

  : كلمه استدراج در دو آيه از قرآن ذكر شده است
بُ ﴿ ذ3 ُكَ ن ي ِي وَ مَ ðر ذَ جŵُُم فَ درِ ستَ نَ ديثِ سَ    )44/قلم(﴾مِن حيثُ لا يَعلَمون بŵِذا الحَ
هـا را بـه تـدريج از آنجـا كـه      اي رسول كيفر مكذبان را به من واگذار كه مـا آن «

  . »نفهمند به عذاب سخت درافكنيم
  : و نيز مي فرمايد
ŵُم﴿ جُ درِ ستَ نَ ذَّبوا بِآياتِنا سَ َّذينَ كَ يثُ لا يَعلَمون من وَ ال    )182/اعراف(﴾حَ
كـه  عذاب افكنيم از جايي كساني كه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج آنان را به«

  .»ندنفهم
. سوره اعراف از مصاديق سنت استدراج شمرده شده است 95و  ،سوره انعام 44همچنين آيات 

روش رساندن نعمت بعـد از نعمـت    استدراجاز آنجا كه «: فرمايداعراف مي 182ذيل آيه علامه در 
غه صـي  رسد لذا از سنت اسـتدراج بـا  ها به وسائطي از ملائكه و امر به انسان ميو اين نعمت ،است

  ).347: 8، ج1991طباطبايي، (»متكلم مع الغير تعبير شده است
  

  سنت امهال.3
اهكـاران مهلتـي بـراي    هاي الهي است كه به كفار و گناز سنت نيز دادنامهال به معني مهلت
ديگـر   ،شـد هاي پي در پـي نـازل مـي   و مجازات نبود اين مهلت اگر. دهداصلاح و تجديدنظر مي

زمين براي احدي جاي زندگي نبود؛ ولي خداوند بر اساس قانونش تا اجل مسمي و سرآمد معينـي  
  :دهدبه آنان فرصت مي
ذُ ﴿ ُؤاخِ ـلٍ  وَ لَو ي Ŵُم إêـي أجَ خ3رُ ؤَ ُـ ـن ي َّـةٍ وَ لكِ ŵرŴِـا مِـن داب ي ظَ ـرکَ عâَـ بُوا مـا تَ سَ االلهُ النّاسَ بِما كَ

 ً بادِہ بَصÔرا =نَّ االلهَ كانَ بِعِ ŵُُم فَ ل =ذا جاءَ أجَ مَّي فَ سَ    )45/فاطر(﴾مُ
، بـر روي  اند بازخواست كندمردم را به سبب كارهايي كه كرده و اگر خدا بخواهد«
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دهـد و  ها را تا زمان معينـي مهلـت مـي   اي باقي نگذارد، ولي آنندهزمين هيچ جنب
  .»شان به سر آمد به اعمال بندگان خويش آگاه استچون مدت

  
  سنت اضلال.4

ـوَّةً وَ ﴿ ŵِِم كـانُوا أشـدَّ مِـنŵم قُ ـبل َّـذينَ مِـن قَ يفَ كانَ عاقبـةُ ال روا كَ نظُ يَ ِي الŭرضِ فَ ë وا سÔرُ َś أوَ لَم
وا الŭرضَ وَ  ŵُم وَ أثارُ ِمَ ظل ِيَ ما كانَ االلهُ ل ي3ناتِ فَ ŵُم بِالبَ ل سُ تŵُم رُ روŴا وَ جاءَ مَ روŴا أك×رَ مما عَ مَ عَ

سَ  كن كانوا أŜفُ َّذينَ أساؤوا السَ  *ŵُم يَظلِمونلَ ُمَّ كانَ عاقبةَ ال ذَّبوا بِآ أیوث يـاتِ االلهِ و كـانوا بŵِـا أن كَ
Òِزŵ    )10-9/روم(﴾ونَ śستَ

تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از آنان بودنـد چگونـه   آيا در زمين گردش نكردند «
بيش از اينان ) براي زراعت و آبادي(ومندتر از اينان بودند و زمين راها نيرآن! بوده؟

شـان  شـان بـا دلايـل روشـن بـه سـراغ      دگرگون ساختند و آباد كردند، و پيـامبران 
هرگز به آنان سـتم نكـرد   خداوند . )نكار كردند و كيفر خود را ديدندها ااما آن(آمدند
سپس سرانجام كسـاني كـه اعمـال بـد مرتكـب      ! كردندها به خودشان ستم ميآن

  .»شدند به جايي رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند
  

  سنت در تنگنا قراردادن مجرمان به اميد بازگشت.5
بَت﴿ سَ حرِ بِما كَ ر3 و البَ سادُ ëي البَ ŵَرَ الفَ عونَ  ظَ ŵَُّم يَرجِ عل لوا لَ مِ َّذی عَ ŵُم بَعضَ ال ِيُذśقَ أيدِی الناسِ ل

ـــل ســـÔرُ  رُ قُ ـــانظُ Ŵُم   واوا ëـــي الـــŭرضِ فَ َّـــذينَ مِـــن قبـــلُ كـــانَ أك×ـــرُ ـــةُ ال بَ يـــف كـــانَ عاقِ كَ
شرِكÔنَ     )42-41/روم(﴾مُ

؛ خـدا  اند آشكار شـد در خشكي و دريا به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده فساد«
! شان را به آنان بچشاند، شايد به سوي حق بازگردنـد نتيجه برخي اعمال خواهدمي

بگو در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت كساني كه قبل از شما بودند چگونـه بـود؟   
  .»ها مشرك بودندتر آنبيش

  
  سنت عذاب شديد به شرط كفران نعمت.6

َّكم وَ ﴿ ن ŭزيدَ رتُم لَ كَ ئِن شَ ُّكُم لَ ب 9ذَّنَ رَ ديدٌ وَ إذ تَ ِي لَشَ ذاب رتُم إنَّ عَ فَ ئِن كَ    )7/ابراهيم(﴾لَ
به خاطر بياوريد هنگامي را كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر شكرگزاري كنيد «
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  .»نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر كفران كنيد مجازاتم شديد است
  
  : ند ازارتها عباهاي مقيد و مشروطي كه مخصوص اهل حق است؛ برخي از آنسنت .ب 

  
  سنت تغيير اجتماعي مشروط به تغيير روحي.1

3Ôرُ ما بِقَ ﴿ ُغَ ŵِمإنَّ االلهَ لا ي 3Ôروا ما بŜ9ِفُسِ ُغَ ّي ي õ11/رعد(﴾ومٍ ح(   
كند تا كه خودشان تغييـري در خـود ايجـاد    خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نمي«

  . »كنند
مردمي از بدبختي بـه   هيچ ؛كندبيان مي ها راملت افتادگياين آيه كريمه رمز پيشرفت يا عقب

عوامل بدبختي را از خود دور كنند، و بالعكس ملت خوشـبخت را  كه رسند مگر اينخوشبختي نمي
  .كند مگر آنكه خودشان موجبات بدبختي را براي خويش فراهم آورندخدا بدبخت نمي
شكسـت و بـدبختي   كه هـر فسـادي مقدمـه    كند؛ اينكلي را يادآوري مي يفرمولقرآن سپس 

  : كنداست و هر تجديد نظر اصلاحي رحمت خدا را تجديد مي
﴿ َêينا إ ضَ وّ ي بَ و قَ ُـ ل ُنَّ عُ عل ـتَ Ôنِ و لَ تَ رَّ نَّ ëي الŭرضِ مَ دُ تُفسِ تابِ لَ ً óي إسراÒيلَ ëي الكِ ً كبÔـرا فـ=ذا جـاءَ  *ا

 ِ êنا اُو ً لَ لَيكُم عِبادا ثنا عَ عدُ أولاŴُما بَعَ جاسوا خِ وَ ديدٍ فَ ً مي ب9سٍ شَ عدا ً لالَ الديارِ وَ كانَ وَ  *فعولـا
دناكُم بِـ9موالٍ و بَنـÔنَ  يŵِم وَ أمـدَ لَـ ةَ عَ ـرَّ ـم الكَ كُ دنا لَ دَ ً  ثمَّ رَ ـرَ ŜفÔـرا لنـاكُم أك×َ عَ ـنتُم  *و جَ إن أحسَ

كُم و إن أس9تُم فَ  Ŝŭِفُسِ نتُم ل ِ أحسَ =ذا جاء وعدُ الŬخِرةِ ل كُ يَ لŵَا فَ َŴجو سجدَ سوؤا وُ لوا المَ دخُ ِيَ م وَ ل
ِيُ  ةٍ وَ ل رَّ لوہُ أوَّلَ مَ خَ ما دَ وا ما عَ كَ ِرُّ ب ً تَ  والَ تَ لنا سَ عَ  *تبÔرا عَ كُم وَ إن عُدتُم عُدنا وَ جَ مَ ُّكُم أن يَرحَ ب ي رَ

َّم  ŵَن ِلكافِرينَ حَ جَ ً ل    )8-3/اسراء(﴾صÔرا
و  ،كنيـد مـي ا دو بار در روي زمين فساد به فرزندان اسرائيل اخطار كرديم كه شم«

و بـه حقـوق ديگـران     ني قدرت خود را بر مردم تحميـل يع(جوييدو برتري مي علو
). دهندها انجام ميكه استعمارگران نسبت به مستعمره كنيد، همان كاريتجاوز مي

انگيزيم و بر شـما مسـلط   بندگاني از آن خود نيرومند برميبه دنبال نوبت نخستين 
بار ديگر وقتـي كـه شـما    كنيم، شما را بكوبند و در داخل خاك شما نفوذ كنند؛ مي

تان پيروز كنيم و بـا مـال و فرزنـد و نفـرات،     خود را عوض كنيد شما را بر دشمنان
شما را مدد رسانيم، اگر نيكي پيشه سازيد، به نفع خود شما خواهـد بـود و اگـر بـد     

دشمن را بـر   چون فساد دوم را ايجاد كنيد مجدداً. كنيد نيز به ضرر شما خواهد بود
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كنيم تا شما را بدبخت سازد و دوباره در خاك شما و معبد شما پـاي  شما مسلط مي
يعنـي  (است پروردگارتان به شـما تـرحم كنـد   اميد . نهد و همه چيز را زير و رو كند

ولي اگر برگرديد باز هـم  ) دبخت كنممكن است پس از بدبختي دوباره شما را نيك
كنيـد صـد بـار شـما را      فساد زيرا قانون ما اين است كه اگر صد بار(گرديمميما بر

در جهت خوبي و نيكي خود را عوض كنيد ما هم روش خود را با شما  بكوبيم و اگر
  . ايمرا دربرگيرنده كافران قرار داده و جهنم) كنيمعوض مي

   :در حقيقت اين آيات بسط و گسترش همان فرمول كلي است كه
ُغ3Ôروا م إنَّ االلهَ لا يغ3Ôرُ ما بقومٍ ﴿ ّي ي õِمحŵ   ﴾ا بŜ9ِفُسِ
  

  سنت امداد مؤمنان مشروط به ايمان و طاعت.2
نوا اذكُرُ ﴿ َّذين آمَ ŵُّا ال 9رسَ يا أي نودٌ فَ تكُم جُ لَيكُم إذ جاءَ ً لَـم وا نِعمةَ االلهِ عَ نـودا ً و جُ لَيŵِم ريحـا لنا عَ

وŴا و  رَ ً تَ لونَ بصـÔرا ـتِ  *كانَ االلهُ بِما تعمَ ـوقِكُم و مِـن أسـفلَ مِـنكُم وَ إذ زاغَ ـن فَ إذ جـاؤوكُم م3
ـ ونَ بـااللهِ الظنونَ نُـّ رَ و تظُ تِ القُلوبُ الحناجِ ِـƙَ ابتâُِـ *االŭبصارُ و بَلَغَ نال ُŴ لزِلـوا يَ المؤمِنـونَ و زُ

 ً ً شديدا لزالا    )11-9/احزاب (﴾زِ
د در آن هنگـام كـه   وريايد نعمت خدا را بر خود به ياد آاي كساني كه ايمان آورده«

لشكرهايي عظيم به سراغ شما آمدند؛ ولي ما باد و توفان سختي بر آنان فرسـتاديم  
و ) و بـه ايـن وسـيله آنهـا را در هـم شكسـتيم      (ديدندا را نميهو لشكرياني كه آن

را كـه   زماني)به خاطر بياوريد(.ينا بوده استدهيد بخداوند هميشه به آنچه انجام مي
و ) و مدينـه را محاصـره كردنـد   (بر شما وارد شـدند ) شهر( و پايينآنها از طرف بالا
-ها به لـب رسـيده و گمـان   ها از شدت وحشت خيره شده و جانزماني را كه چشم

آنجا بود كه مؤمنان آزمـايش شـدند و تكـان    . برديدهاي گوناگون بدي به خدا مي
  .سختي خوردند

آيد؛ يعني ايـن  به دست مي »ابتلُي المؤمنونهنالك «بودن اين سنت از ظاهر كلمهاما مقيد
  .امداد به ايمان و اطاعت از رهبري برحق است

  
  سنت امداد خاص مشروط به ايمان.3

  . شودامداد از سنن عام الهي است و شامل مؤمن و كافر، قبل و بعد از هدايت مي
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دُّ Ŵؤ﴿ ً نُمِ بƙ3كُلا طآءِ رَ    )20/اسراء(﴾لاءِ و Ŵؤلاءِ مِن عَ
   .»رسانيمو كافر از فضل پروردگارت ياري ميبه هر دو گروه مؤمن «

طلـب عنـوان   آخرت هاي دنياطلب ودر اين آيه امداد و كمك خداوند شامل هر دو گروه انسان
  .شده است

هاي بعـد از هـدايت اسـت و گرچـه ممكـن اسـت در مـواردي        دراج و املاء از سنتتسنت اس
   :مانند ؛شودمصداق سنت استدراج و امداد يكي 

﴿ ً ا دّ د لŶَ الرَّحمانُ مَ مدُ ليَ لالةِ فَ ِي الضَّ ë َن كان   ) 75/مريم(﴾مَ
هاي خود دهد و او حاصل تلاشي ميخداوند به كافر روز. ها نيستآن يولي به معناي يكسان

  .بيند و اين ربطي به استدراج نداردرا در دنيا مي
امـداد   ،عام كه تجلي صفات رحمانيت اوست به علاوه خداوند نسبت به مؤمنان علاوه بر امداد

  : شود كه تجلي صفت رحيميت اوستتعبير مي» توفيق«دارد كه از آن به  نيز خاصي
ِلمؤمِنÔنَ أ لَن يَكفيَ ﴿ نزِلÔنَ إذ Řقولُ ل ةِ مُ ِكَ Òلاثَةِ آلافٍ مِن الملا ُّكُم بِثَ كُم رب دَّ ُمِ -آل(﴾كُم أن ي

   )124/عمران
يا خداوند به شما مدد نكرد كه سـه  كه مؤمنان را گفتي آاي رسول به ياد آر آنگاه «

  .»هزار فرشته به ياري شما فرستاد
  

  سنت مجاهدت و هدايت اهل حق مشروط به تلاش.4
نÔنَ ﴿ حسِ عَ المُ بُلَنا وَ إنَّ االلهَ لَمَ ŵَُّم سُ ŵدين نَ دوا فينا لَ َŴَّذينَ جا    )69/عنكبوت(﴾و ال
شـان  هدايت هاي خودهاد كنند، قطعاً به راهج) با خلوص نيت(ها كه در راه ماو آن«

  .»خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است
  

  سنت ازدياد نعمت مشروط به شكر.5
ديدٌ ﴿ ذابي لَشَ رتُم إنَّ عَ فَ َّكُم و لَئن كَ رتُم لŭزيدن كَ ئِن شَ ُّكُم لَ 9ذَّنَ رب    )7/ابراهيم( ﴾وَ إذ تَ
را كـه پروردگارتـان اعـلام داشـت اگـر شـكرگزاري        خـاطر بياوريـد هنگـامي   به«

  .»بر شما خواهم افزود و اگر كفران كنيد مجازاتم شديد است) نعمت خود را(كنيد
  
بلكه فعليـت دارنـد و يـا در     ؛هايي كه مشروط به شرطي نيستنديعني سنت هاي مطلقسنت.2
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  : آينده به طور قطع و يقين محقق خواهند شد، مانند
فعَ بَ وَ ﴿ ِفَ الŭرضِ و رَ Òلا م خَ لَكُ عَ َّذی جَ ال وَ ُŴ ٍكُم فوقَ بَعض    )165/أنعام(﴾عضَ
او خدايي است كه شما را جانشينان بر زمين قرار داد و برخي از شما را بـر برخـي   «

  .»ديگر رفعت داد
 

  گان صالحدسنت ولايت خداوند بر بن.1
 ـ ،خدا لايت ناشي از اطاعت و بندگيو و  ،هـدايت تشـريعي و تكـويني    هبه معناي سرپرستي ب
لايتـي اسـت   اين هدايت و. و اجتناب از شرور است ،كردن اسباب خير و توفيق به انجام خيرفراهم

   :كه ويژه مؤمنان ميباشد
نـوا﴿ َّـذينَ آمَ ُخـرِجŵُُم مـن الظُّ  االلهُ وêي3 ال َّـذين كَ ي ُمـاتِ إêـي النـورِ و ال ـل ŵُم الطـاغوتُ اروا أوليـفَ Ò 

ŵُم من ا ُخرِجونَ ُماتِ ي ل    )257/بقره(﴾لنُّور إêي الظُّ
، تحت ولايت خداوند باقي بنابراين مؤمنان با پذيرش خداوند به عنوان ولي و سرپرست خويش

ذيل اين آيـه   ملاصدرا. شوندمانند و كفار با سرپرست قراردادن طاغوت، از ولايت االله خارج ميمي
. نصير و ياور در امور دنيوي و اخروي آنان استخدا ولي مؤمنان است؛ به اين معنا كه «: نويسدمي

روشن كند  چون خداوند از مؤمن و كافر سخن گفت، خواست متولي امر هر يك از اين دو گروه را
: هاي آنان را نيز روشـن سـازد؛ پـس فرمـود    ها و حركتهاي آنان و مطلوبو برانگيزاننده خواسته

كار آنان است در هر ؛ يعني ياور و كمك»اندردهسرپرست كساني است كه ايمان آوهمانا خداوند «
بـا   و كنـد تشـويق مـي   آنان را. ايشان در آن استآنچه به آن نياز دارند و مصلحت امور دين و دني

  ).227: 4ج ،1372صدرالمتألهين، (»شان ميرسانددن به تمام مقصودشان به بالاترين مقاماترسان
ن است كه ولايت، عبارت است از آيد ايبه دست مييت در موارد استعمالش آنچه از معاني ولا

در آيه شريفه مـورد  . شودقربي كه باعث و مجوز نوع خاصي از تصرف و مالكيت تدبير مي ايگونه
كـه بـه    ،شود ولايت خدا و رسول و مؤمنان به يك معنا اسـت بحث، سياقي كه از آن استفاده مي

  ).22: 11ج ،1991بايي، طباط(ت ولايت را به همه نسبت داده استيك نسب
  

  سنت نجات مؤمنان.2
  : فرمايددر قرآن مي خداوند

لَين﴿ ً عَ ذلƙَ حقّا نوا كَ لَنا و الذينَ آمَ سُ Ĉþي رُ ُمَّ نُنَ   )103/يونس(﴾ا نُنجِ المؤمِنÔنَ ث
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را كمك كرده و پيـروزي و چيرگـي   خداوند پيامبران، فرمانبرداران، و پيروان آنان «
  .»بخشدمي

ً علَينـا نُـنجِ ﴿: كه فرمـود و اما اين«: نويسددرباره نجات مؤمنان مي طباطباييعلامه  قـا كـذلƙ حَ
مانطور كه ه: آمده، معنا اين است كه آيه با در نظرگرفتن حرف كاف تشبيه كه در اول ﴾المـؤمِنÔن

ايـم،  ته را هنگـام نـزول عـذاب نجـات داده    هـاي گذش ـ آورندگان از امـت همواره رسولان و ايمان
در المـؤمنين الـف و لام    »ال« تو نيز حقي است بر عهده مـا؛ و مؤمنان به وسيله  چنين نجاتهم

ايـن جملـه بيـانگر وعـده     . باشد؛ يعني مؤمنان اين امـت عهد است كه معنايش مؤمنان معهود مي
جميلي است به رسول خدا و به مؤمنان اين  امت كه خداي تعالي آنان را نجات خواهد داد و بعيـد  

 »دهـيم مؤمنان را نجات مي« خدا را نياورده و تنها فرمودهكه در اين جمله نام رسول از ايننيست 
 رسـول خـدا  هاي سابق، رسولان را با مؤمنان ذكر كرده بود، استفاده شود كه كه درباره امتبا اين

 كند و خداي تعالي بعد از رحلت آن جناب مؤمنان امـتش را نجـات  اين نجات موعود را درك نمي
  ).10:190، ج1991طباطبايي، (دهدمي

انـد  ت رسولان و كساني كه ايمان آوردهنجا«: مفهوم اين آيه آمده است در "تفسير نمونه"در 
آورنـدگان  گونه تو و ايمانبلكه همين رسولان و مؤمنان پيشين نداشتهاختصاص به اقوام گذشته و 

مكـارم شـيرازي،   (ناپذيرم و تخلفي مسلّبه تو را نجات خواهيم بخشيد و اين حقي است بر ما؛ حق
  ).395: 8، ج1362

ا توجه به آيات مـذكور  ب. ستناپذير اوبنابراين نجات مؤمنان وعده مسلم خداوند و سنت تخلف
  .تضمين كرده است راخداوند نجات مؤمنان 

  
  سنت حاكميت صالحان.3

  : است سنت آيه زير گوياي اين. الحان استهاي الهي سنت حاكميت صاز ديگر سنت
ŵُا ﴿ ث كرِ أنَّ الŭرضَ يَرِ بنا ëي الزَّبورِ مِن بَعدِ الذ3 تَ ي كَ قَ    )105/انبياء( ﴾عِبادیَ الصالحونَ وَ لَ
و به تحقيق در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما بـه ارث  «

  .»خواهند برد
  : فرمايدخداوند متعال در آيه ديگر مي

﴿ َّ عدَ االلهُ ال َّذين مِن وَ خلفَ ال ما استَ ŵَُّم ëي الŭرضِ كَ ن ِفَ خل ستَ يَ ِحاتِ لَ لوا الصال مِ نوا مِنكُم و عَ ذينَ آمَ
ŵَُّم مِـ ن لَ ـد3 يُبَ ضي لŵَُم و لَ َŘُمُ الذی ارŵ كÛ3َنَّ لŵَُم دينَ يُمَ ŵِِم و لَ بل óي لـا قَ ً يَعبُـدونَ ـوفŵِِم أمنـا ن بَعـدِ خَ
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 َƙرَ بعدَ ذل فَ ن كَ ً وَ مَ يئا ś 9ُشرِكونَ بي شَ قونَ  مُ ولئŴ َƙُ فَ   )55/نور(﴾الفاسِ
انـد وعـده   ورده و كارهاي شايسته انجـام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آ«

گونـه كـه بـه    دهد كه قطعاً آنان را حكمـران روي زمـين خواهـد كـرد؛ همـان     مي
ها خلافت روي زمين را بخشـيد و ديـن و آيينـي را كـه بـراي آنـان       پيشينيان آن

-شان را به امنيت و آرامش تبديل مياست پا بر جا خواهد ساخت و ترسپسنديده 
چنان كه فقط مرا پرستيده و چيزي را شريك من نخواهند ساخت و كساني كند؛ آن

  .»ها فاسقان هستندكه پس از آن كافر شوند آن
  

  سنت تعلق آينده به پرهيزكاران.4
است كه آينده از آن  اين ،به ميان آمدهكريم از آن سخن هاي الهي كه در قرآن از ديگر سنت

  پرهيزكاران است؛ 
شاءُ مِن عبـادِہ و العاقبـةُ ﴿ َś ن ŵُا مَ ُورث Ŷّ ي ِل ِروا إنَّ الŭرضَ ل عينوا بِااللهِ وَ اصب ومŶِِ استَ ِقَ ي ل َúقالَ مو

َّقÔن ت ِلمُ   ) 128/اعراف(﴾ل
و استقامت پيشه كنيـد كـه زمـين از     داز خدا ياري جويي: موسي به قوم خود گفت«

كنــد و آن خداســت و آن را بــه هــر كــس از بنــدگانش كــه بخواهــد واگــذار مــي
  .»براي پرهيزكاران است) نيك(سرانجام

ـن śشـاءُ إنَّ ا﴿درباره اين قسمت از آيه  االله جوادي آمليآيت ŵُـا مَ ث ُورِ Ŷِّ ي ِل مِـن عِبـادہ و العاقِبـة  لŭرضَ ل
ِلمتقÔن در اين موقع رسيده است همانا نكتـه   )ع(حضرت كليمآن مطلب مهم كه از «: فرمايديم ﴾ل

رود خداوند دشمن كه انتظار ميو آن اين ،جاودانه خواهد بود كه براي مردم هر عصر سودمند است
و شما را جانشين در زمين قرار دهد و شما بنگريد كـه چگونـه هـيچ نعمتـي      ،كندشما را نابود مي

  ).369: 7، ج1380جوادي آملي، (شودرسي به كسي داده نميبدون حساب
: اگر خداوند به طور مطلق فرمود«: چنين آورده است »والعاقبةُ للمتَّقين«ذيل  علامه طباطبايي

آري . جريـان دارد  طريـق  ين بود كه سنت الهي بـر ايـن  ابراي » عاقبت از آن پرهيزكاران است«
اي قرار داده كه هر نوعي از انواع موجودات به منتهـاي سـيري   اوند تعالي نظام عالم را به گونهخد

انسان هم كه يكـي از   حال. به سعادت مقدر خود نايل شودو  ،كه خداوند برايش معلوم كرده برسد
اونـد و فطـرت   او نيز اگر در راهـي قـدم بگـذارد كـه خد    . ها استانواع موجودات است حال همان

انگيختن در زمـين  از كفر به خدا و آيات او و فساد راه خدا يعني و از انحراف از برايش ترسيم كرده
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اش داشته  و به سـوي  هدايتش كرده و به زندگي پاك زندهبپرهيزد، خداوند به سوي عاقبت نيك 
  ).288: 8، ج1991طباطبايي، (كندهر خيري كه بخواهد ارشادش مي

  
  سنت غلبه بر ساير اديان.5

ير اديان را چند جاي قرآن از جمله در آيـات زيـر بـه صـراحت     خداوند متعال وعده غلبه بر سا
  :آورده

ـــرہ ﴿ ـــو كَ 3ـــŶ و لَ ـــدينِ كل ـــي ال âہ ع ـــرَ ِŵِيُظ ـــنِ الحـــق3 ل ی و دي ـــدَ ُŵبال Ŷَســـول َّـــذی أرســـلَ رَ ـــو ال ُŴ
   )33/توبه(﴾المشرِكون

ها ن را بر همه آيينا با هدايت و آيين حق فرستاد تا آاو كسي است كه رسولش ر«
  .»هرچند مشركان كراهت داشته باشندغالب گرداند 

ـــااللهِ ﴿ ـــي بِ فَ 3ـــŶ وَ كَ ين كُل âَـــي الـــد3 ہُ عَ ـــرَ ِŵِيُظ ـــق3 ل ـــدی وَ ديـــنِ الحَ ُŵبِال Ŷَســـول َّـــذی أرســـلَ رَ ـــوَ ال ُŴ
 ً ŵيدا    )28/فتح(﴾شَ

او كسي است كه رسولش با هدايت و دين حق فرستاده، تا آن را بر همـه اديـان   «
  .»باشد) براي اين موضوع(يروز كند و كافي است كه خدا گواهپ

اي خانـه «: ا روايت شده است كـه فرمـود  ذيل آيه فوق از رسول خد "مجمع البيان"در تفسير 
شـده از پشـم   و نـه سـاخته  ) خانـه شـهري  (گـل و لاي شده از ماند نه ساختهروي زمين باقي نمي

كت يا از طريـق  كه خداوند كلمه اسلام را آنجا از طريق عزت و شومگر اين ؛)خيمه عشايري(شتر
مسـلمانان   اشد مردم آن ديار را در زمـره اگر به عزت و شوكت ب. ذلت و خواركردن مردم وارد كند

و اگر خوار و ذليل شوند، عاقبت به اسلام گردن  ،درآورده و بدين وسيله آنان عزيز و ارجمند گردند
  ).38: 5، ج1372طبرسي، (نهند و خود را بدان پايبند سازند

  
  آزمايشسنت .6

هاي عام الهي است كه بـه امـت   هاي الهي سنت آزمايش است؛ آزمايش از سنتسنتديگر از 
وت ليكن ابزار آزمـايش متفـا   ،هاي پيشين نيز جاري بودهبلكه در همه امت اسلام اختصاص ندارد

را دچار فقر و محروميـت و   هانها و مشكلات امتحان فرموده، آخداوند گروهي را با سختي. است
در اين ميان برخي به خوبي . ها را بيازمايدكند تا به اين وسيله درجه صبر و استقامت آنمرض مي

  : شونددهند و مصداق اين آيه شريفه ميامتحان خود را پس مي
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ـ﴿ ـوفِ و الجُ يءٍ مِـن الخَ َّكُم بِشَ ن ُوَ بل نَ قـصٍ مـن الـŭموالِ و الـŜŭفُسِ و اوَ لَ َŜ ـرِ وعِ و َّمـراتِ و بَش3 لث
عونَ  ةٌ قالوا إنّا اللهِ و إنّا إليŶِ راجِ صيبَ   ) 156-155/بقره(﴾الصابِرينَ الذينَ إذا أصابَتŵم مُ

ها چون ترس و گرسنگي و كمبود اموال و نفوس و آفات البته شما را به سختي و«
اگواري ه سخت و نكه چون به حادثاييم و بشارت ده به صابران؛ آنانو زراعت بيازم

كنند و گويند ما به فرمان خدا آمده و به سـوي او رجـوع خـواهيم     دچار شوند صبر
-هـا هـدايت  ند كه درود و رحمت خداوند بر آنان خواهد رسـيد و آن اكرد؛ آن گروه
  .»يافتگان هستند

  
  سنت ارسال پيامبران.7

﴿ ِ ŵل ƙَُّ مُ ُ  یƙَ القُرَ وَ ما كانَ رب ً يَتل سولا ŵا رَ ّي يَبعثَ ëي اُم3 õ لَيŵِمحَ ِنا وا عَ   )59/قصص(﴾آيات
و پروردگار تو اهل هيچ شهر و دياري را تا در مركز آن رسولي نفرستد كـه آيـات   «

  .»ها تلاوت كند هرگز هلاك نكندما را بر آن
  

  سنت آسايش بعد از سختي.8
سرِ śُسرا﴿ ً  *ف=نَّ معَ العُ سرِ śُسرا    )6-5/الشرح(﴾إنَّ معَ العُ
  .»با هر سختي آساني است ماًمسلّ به يقين با هر سختي آساني است،«

  
  سنت انتقام از مجرمان.9

ن أظلَمُ ﴿ ك3رَ بِآ وَ مَ ُمَّ أعرَ مِمَّن ذُ Ŷ3 ث قِمونضَ ياتِ رب نتَ نŵا إنّا من المجرمÔنَ مُ    )22/سجده(﴾عَ
شده و او  يادآوري كس كه آيات پروردگارش به اوچه كسي ستمكارتر است از آن«

   .»ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفتمسلمّاً  از آن اعراض كرده است،
  .دهددر اين آيه شريفه خداوند خبر انتقام از مجرمان مي

مـوا وَ ﴿ َّـذين أجرَ منا مِـن ال قَ انتَ ي3نات فَ جاؤوŴُم بالبَ ومŵِِم فَ ً إêي قَ لا سُ بلƙِ رُ لنا مِن قَ د أرسَ قَ وَ لَ
ً عَ  صرُ المؤمِنÔنَ كانَ حقّا َŜ 47/روم(﴾لَينا(   

روشـن بـه   ها با دلايـل  شان فرستاديم؛ آنو پيش از تو پيامبراني را به سوي قوم«
از مجرمـان انتقـام   ) ي نـداد هنگامي كـه انـدرزها سـود   (سراغ قوم خود رفتند، ولي

  .»همواره حقي است بر عهده ما ؛ و ياري مؤمنان)ن را ياري كرديمو مؤمنا(گرفتيم
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  يجل مسمسنت قطعي أ.10
﴿ َś َو Þسـم ـذابِ وَ لَولـا أجـلٌ مُ لونƙََ بِالعَ عجِ ŵَُّم بَغتـةً وَ Ŵُـم لـا ستَ ن ِيَ يـ9ت ـذابُ و لَ مُ العَ ُŴ ي لَجـاءَ

رون شعُ َś﴾)53/عنكبوت(   
وعـد مقـررّي تعيـين نشـده بـود،      طلبنـد؛ و اگـر م  آنان با شتاب از تو عذاب را مي«

هـا  سرانجام اين عذاب به طـور ناگهـاني بـر آن   آمد؛ به سراغ آنان مي) الهي(عذاب
  . »)نداو غافل(دانندكه نميشود در حالينازل مي
كه براي هر فرد و همچنين براي هـر   سنت خداوند بر اين قرار گرفته گويداين آيه شريفه مي

  .تقديم و تأخير ندارد است كه يمشخصقوم پايان 
  

  سنت قطعي مرگ.11
فسٍ ذاÒقةُ المَ ﴿ َŜ ُّعونَ كُل ُمَّ إلينا تُرجَ    )57/عنكبوت(﴾وتِ ث
  . »شويدگردانده ميچشد سپس به سوي ما بازهر انساني مرگ را مي«

فرق بين سنت قبلي و آيه فعلي در اين است كه در آيه قبل سخن از نوع اجل و مرگ بود امـا  
  .دهددر اين آيه به صورت كلي از اصل مرگ خبر مي

  
  نتيجه بحث
و بـه موجـب آن هـر     ،شـود سلسله نظامات و قوانين ذاتي و لا يتغير اداره ميي با جهان هست

هاي سنت .ي دارد كه تغيير و تبديل را در آن راهي نيستوصصمخ و هر پديده، مقام و مرتبه شيء
اند؛ و ديگر اينكه تغييرناپذيرنـد؛ ترغيـب   كلي و عمومي هستند، يعني قانون: الهي دو ويژگي دارند

  .خود مؤيد اين دو ويژگي است ،عه سرگذشت اقوام گذشتهقرآن به مطال
ها و قوانين ثابـت و تغييرناپـذير خـويش بنـا     ها را مبتني بر سنتخداوند متعال سرنوشت ملت

سرنوشـت خـويش را بـه دسـت اراده      بتوانـد  اين قوانين به نحوي است كه هر ملتـي . نهاده است
هاي الهـي از قبيـل سـنت    آن كريم سخن از سنتت قرارو در شماري از آيزند؛ از اينخويش رقم 

انقراض ظلم و ستم، سنت پيروزي حق بر باطل، سنت حاكميت صالحان، سنت غلبـه اسـلام بـر    
  .ساير اديان و سنت جانشيني مستضعفان به ميان آمده است
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